
حق زوج بر منع اشتغال زوجه 

* ليلا سادات اسدي

چکيده
مطابق قانون مدني ايران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافي حيثيت خود يا مصالح 
خانواده تشخيص دهد، از دادگاه منع وي را از اشتغال درخواست كند. دكترين و رويه ي قضايي 
از  موسع  تفسير  است.  اضرار زوجه  با  همراه  گونه اي عمل مي كند كه  به  ماده  اين  اجراي  در 
بر  مبني  عقد  شرط ضمن  وجود  با  زوجه  اشتغال  منع  امکان  خانواده«،  »مصلحت  و  »حيثيت« 
اشتغال وي، اجرايي دانستن رأي كه نتيجه ي آن تکليف دادگاه به قطع رابطه  ي استخدامي زوجه 
با اشخاص ثالث است و تحميل خسارات ناشي از قطع رابطه  ي قراردادي كار به زوجه، همگي 
زيان هايي هستند كه متوجه زوجه مي باشند. اين نوشتار ضمن بررسي دكترين و رويه ي قضايي 
در تفسير ماده ي 1117 قانون مدني و پاسخ به استدلال هاي ارائه شده در اين دو منبع حقوق، به 
ارائه ي راه كارهايي در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگيري از ورود زيان هاي احتمالي به وي 

مي پردازد. 

کليد واژه

 اشتغال، زوجه، نشوز، مصلحت خانواده، منع اشتغال، شرط ضمن عقد.

*-‌استاديار‌دانشگاه‌امام‌صادق‌)ع(پرديس‌خواهران‌
-‌تاريخ‌دريافت:‌‌‌90/2/3تاريخ‌تصويب‌نهايي:‌90/3/24
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درآمد

افراد‌ براي‌همه‌ي‌ عنوان‌يک‌حق‌ به‌ اشتغال‌ اسلام،‌ مبين‌ دين‌ آموزه‌هاي‌ بر‌ بنا‌

به‌ متعدد‌ اصول‌ در‌ نيز‌ ايران‌ اسلامي‌ اساسي‌جمهوري‌ قانون‌ است.‌1 شده‌ پذيرفته‌

حقوق‌مساوي‌براي‌تمامي‌افراد‌تأکيد‌کرده‌است.‌بند‌نهم‌از‌اصل‌سوم،‌رفع‌تبعيضات‌

از‌ معنوي‌ و‌ مادي‌ زمينه‌هاي‌ تمام‌ در‌ همه‌ براي‌ را‌ عادلانه‌ امکانات‌ ايجاد‌ و‌ ناروا‌

اقتصاد‌ پي‌‌ريزي‌ منظور‌ به‌ اصل،‌ دوازدهم‌همين‌ بند‌ و‌ است‌ دانسته‌ وظايف‌دولت‌

صحيح‌و‌عادلانه،‌رفع‌محروميت‌در‌زمينه‌هاي‌مختلف‌از‌جمله‌اشتغال‌را‌مد‌نظر‌قرار‌

داده‌است.‌تأمين‌حقوق‌همه‌جانبه‌ي‌افراد‌از‌زن‌و‌مرد،‌ايجاد‌امنيت‌قضايي‌عادلانه‌

براي‌همه‌و‌تساوي‌عموم‌در‌برابر‌قانون‌نيز‌موضوع‌بند‌چهاردهم‌اين‌اصل‌است.‌

اصل‌بيستم،‌همه‌ي‌افراد‌ملت‌اعم‌از‌زن‌و‌مرد‌را‌يکسان‌در‌حمايت‌قانون‌قرار‌داده‌

و‌آنها‌را‌برخوردار‌از‌همه‌ي‌حقوق‌انساني،‌سياسي،‌اقتصادي،‌اجتماعي‌و‌فرهنگي‌در‌

چارچوب‌موازين‌اسلامي‌دانسته‌است؛‌اصل‌بيست‌و‌هشتم‌نيز‌به‌هر‌کس‌حق‌داده‌

شغلي‌را‌که‌بدان‌مايل‌است،‌برگزيند.‌با‌اين‌وصف‌در‌قانون‌اساسي،‌منعي‌بر‌اشتغال‌

ديده‌نمي‌شود.‌افزون‌بر‌اين،‌قانون‌مذکور،‌به‌منع‌اعمال‌حق‌به‌عنوان‌وسيله‌اي‌براي‌

اضرار‌به‌غير‌تأکيد‌کرده‌است.‌2

در‌باب‌اشتغال‌زوجه،‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني‌به‌شوهر‌اختيار‌داده‌تا‌زن‌خود‌

را‌از‌حرفه‌يا‌صنعتي‌که‌منافي‌مصالح‌خانوادگي‌يا‌حيثيات‌خود‌يا‌زن‌باشد،‌منع‌کند.‌

اين‌ماده‌صرف‌اشتغال‌زن‌را‌منوط‌به‌رضايت‌شوهر‌ندانسته،‌اما‌منطبق‌بودن‌شغل‌

زوجه‌با‌»مصلحت‌خانواده«‌و‌»حيثيت‌زوجين«‌را‌ضروري‌به‌شمار‌آورده‌است.‌

1-  للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن )نساء: 32(.
2-‌اصل‌چهلم‌قانون‌اساسي:‌»هيچ‌کس‌نمي‌‌تواند‌اعمال‌حق‌خويش‌را‌وسيله‌ي‌اضرار‌به‌غير‌يا‌تجاوز‌به‌

منافع‌عمومي‌قرار‌دهد.«
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اما‌ پذيرفته‌شده‌است،‌ امري‌ آن‌ اعضاي‌ بر‌مصالح‌ بودن‌مصالح‌خانواده‌ ارجح‌

نحوه‌ي‌اجراي‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني‌و‌تفسير‌رويه‌ي‌قضايي‌از‌آن‌با‌ورود‌ضرر‌

رويه‌ي‌ و‌ دکترين‌ در‌ ماده‌ اين‌ تفسير‌ نوشتار،‌ اين‌ در‌ است.‌ به‌زوجه‌همراه‌ شديد‌

قضايي‌در‌وضعيت‌هاي‌مختلف‌بين‌زوجين‌حين‌عقد‌نکاح‌از‌جهت‌اشتراط‌يا‌عدم‌

اشتراط‌اشتغال‌زوجه،‌رويکرد‌رويه‌ي‌قضايي‌در‌چنين‌دادخواست‌هايي‌از‌نظر‌تفسير‌

قيود‌وارد‌بر‌حق‌اشتغال‌زوجه‌و‌اعتباربخشي‌به‌شرط‌ضمن‌عقد‌نکاح‌يا‌عقد‌خارج‌

لازم‌ديگر‌مبني‌بر‌اشتغال‌زوجه،‌نوع‌حکم‌دادگاه‌از‌نظر‌اعلامي‌يا‌اجرايي‌بودن‌و‌

تأثير‌آن‌بر‌قرارداد‌کار‌زوجه‌بررسي‌مي‌شود.‌همچنين‌نظريات‌مختلف‌در‌خصوص‌

در‌جهت‌ راه‌کارهايي‌ و‌ بحث‌ ثالث‌ با‌ زوجه‌ کار‌ قرارداد‌ از‌ ناشي‌ جبران‌خسارت‌

اجراي‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني‌ارائه‌مي‌شود.

1( محدوديت تفسير در حق اشتغال زوجه

با‌توجه‌به‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌ ديدگاه‌غالب‌نويسندگان‌حقوق‌بر‌آن‌است‌که‌

مدني‌و‌قيودات‌آن،‌حق‌زوج‌در‌منع‌اشتغال‌زوجه،‌منوط‌به‌تنافي‌شغل‌زوجه‌با‌

حيثيت‌زوجين‌و‌مصالح‌خانواده‌است‌)گرجي‌184‌:1384(.‌در‌مقام‌رفع‌تزاحم‌حق‌

اشتغال‌زوجه‌و‌حق‌زوج‌بر‌تمکين‌زوجه،‌چنين‌استدلال‌شده‌که‌قانون‌مدني‌خروج‌

زن‌از‌منزل‌را‌منوط‌به‌اخذ‌اذن‌نکرده‌و‌چون‌کار‌کردن‌امري‌متعارف‌است،‌اگر‌

شوهر‌از‌دادن‌اذن‌مضايقه‌کند،‌از‌حق‌خود‌سوء‌استفاده‌کرده‌و‌اختيار‌او‌در‌اذن‌

ساقط‌مي‌شود‌)حيدرپور‌150‌:1385(.‌

ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني،‌جهات‌منع‌اشتغال‌زوجه‌را‌شامل‌تنافي‌شغل‌زوجه‌با‌

حيثيت‌زوجين‌و‌مصالح‌خانوادگي‌دانسته‌است.‌اين‌دو‌قيد،‌حق‌اشتغال‌براي‌زوجه‌
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منطبق‌ اساسي‌ قانون‌ و‌هشتم‌ بيست‌ اصل‌ با‌ که‌ تفسيري‌ مي‌‌شناسد؛‌ به‌رسميت‌ را‌

است.‌1از‌اين‌رو،‌در‌تفسير‌مصاديق‌منطبق‌بر‌اين‌دو‌قيد‌بايد‌احتياط‌کرد.‌اين‌در‌

حالي‌است‌که‌دکترين‌و‌رويه‌ي‌قضايي‌در‌تفسير‌اين‌دو‌استثناء،‌به‌گسترش‌آن‌تمايل‌

دارد.‌نتيجه‌ي‌‌اين‌تفسير‌موسع،‌محدوديت‌بيشتر‌بر‌حق‌اشتغال‌زوجه‌است.‌

همچنين‌دکترين‌در‌تعيين‌مصلحت،‌مسئوليتي‌بيش‌از‌آنچه‌شرع‌و‌قانون‌براي‌

زن‌در‌نظر‌گرفته،‌بر‌او‌بار‌کرده‌است.‌‌براي‌مثال،‌گفته‌شده‌است‌که‌گرفتاري‌هاي‌

)کاتوزيان‌ باشد‌ فرزندان‌ تربيت‌ و‌ نگاهداري‌ و‌ اداره‌ي‌‌خانه‌ مانع‌ نبايد‌ شغلي‌زوجه‌

نيز‌به‌اين‌جهات‌اضافه‌کرده‌است‌ اداره‌ي‌امور‌خانواده‌را‌ 233‌:1371(.‌نظر‌ديگر،‌

)صفايي‌و‌امامي‌125‌:1385؛‌گرجي‌191‌:1384(،‌اين‌در‌حالي‌است‌که‌قانون،‌حضانت‌

فرزندان‌را‌ـ‌که‌شامل‌نگهداري‌و‌تربيت‌آنها‌مي‌شود‌ـ‌‌از‌تکاليف‌هر‌دو‌والد‌قرار‌

داده‌است.‌همچنين‌اداره‌ي‌‌امور‌خانواده‌تکليف‌هر‌دو‌طرف‌عقد‌نکاح‌است.‌2حتي‌

برخي‌براي‌مادر‌قائل‌به‌تکليف‌در‌حضانت‌نشده،‌بلکه‌صرفاً‌براي‌وي‌قائل‌به‌حق‌

حضانت‌اند‌)نجفي‌1412:‌ج11،‌ص183؛‌مکارم‌شيرازي،‌استفتائات:‌ج2،‌ص364(.‌اين‌نظر‌در‌

رويه‌ي‌قضايي‌با‌تمسک‌به‌قيد‌»اولويت«‌در‌ماده‌ي‌‌3‌1169نيز‌مطرح‌است.

1-حق‌اشتغال‌در‌ماده‌ي‌‌23اعلاميه‌جهاني‌حقوق‌بشر‌)‌1948ميلادي(‌و‌ماده‌ي‌‌‌6ميثاق‌حقوق‌اقتصادي،‌
اجتماعي‌و‌فرهنگي‌هم‌شناخته‌شده‌و‌با‌توجه‌به‌الحاق‌ايران‌به‌کنوانسيون‌فوق‌و‌اينکه‌طبق‌ماده‌ي‌‌‌9قانون‌
مدني‌ايران،‌عهود‌و‌قراردادهايي‌که‌ايران‌به‌آن‌ملحق‌شده‌در‌حکم‌قانون‌داخلي‌است،‌بايد‌گفت‌الزامات‌
را‌ ‌1117 ماده‌ي‌ در‌ مندرج‌ قيود‌ از‌ موسعي‌ تفاسير‌ چنين‌ افراد،‌ اشتغال‌ حق‌ رعايت‌ بر‌ اسلامي‌ جمهوري‌

نمي‌پذيرد.
2-‌ماده‌ي‌‌1104قانون‌مدني:‌»زوجين‌بايد‌در‌تشييد‌مباني‌خانواده‌و‌تربيت‌اولاد‌با‌يکديگر‌معاضدت‌نمايند.«
تا‌هفت‌سالگي‌ مادر‌ از‌يکديگر‌زندگي‌مي‌کنند،‌ او‌جدا‌ نگاهداري‌طفلي‌که‌والدين‌ »براي‌حضانت‌و‌ ‌-3

اولويت‌دارد‌...«
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2( شرط اشتغال حين عقد ازدواج

بنايي‌1اشتغال‌زوجه‌يا‌شرط‌اشتغال‌مصرح‌در‌عقد‌نکاح‌ در‌بحث‌تأثير‌شرط‌

يا‌عقد‌خارج‌لازم‌ديگر،‌بر‌حق‌زوج‌به‌ممانعت‌از‌اشتغال‌زوجه‌تفسير‌دکترين‌و‌

از‌ ديگري‌ نوع‌ مي‌شود.‌ منتهي‌ زوجه‌ به‌ضرر‌ که‌ است‌ گونه‌اي‌ به‌ قضايي‌ رويه‌ي‌

شرط،‌شرط‌تلويحي‌يا‌ضمني‌است‌که‌در‌ايجاب‌و‌قبول‌به‌تصريح‌يا‌تلويح‌ذکر‌

نمي‌شود،‌ولي‌به‌لحاظ‌انس‌جامعه‌وجود‌شرط‌معهود‌در‌عرف‌شناسايي‌مي‌شود،‌

به‌گونه‌اي‌که‌اگر‌عقدي‌به‌طور‌مطلق‌هم‌انشاء‌شود،‌وجود‌اين‌شرط‌در‌آن‌عقد،‌

در‌ذهن‌عرف‌انعکاس‌مي‌يابد.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌اشتغال‌زوجه‌امر‌معهودي‌در‌عرف‌

نيست‌تا‌آن‌را‌به‌صورت‌شرط‌ضمن‌عقد‌نکاح‌به‌شمار‌آورد،‌لذا‌به‌دو‌نوع‌ديگر‌

شرط‌اشتغال‌مي‌پردازيم.

2-1( شرط بنايي بر اشتغال 

چنانچه‌زن‌حين‌ازدواج‌شاغل‌باشد‌و‌مرد‌بدون‌ايراد‌بر‌اشتغال‌وي،‌نکاح‌با‌او‌

را‌بپذيرد،‌اشتغال‌زن‌را‌به‌طور‌ضمني‌پذيرفته‌است.‌در‌اين‌صورت‌براي‌حق‌مرد‌

بر‌منع‌زوجه‌از‌اشتغال‌دو‌نظر‌حاکم‌است:

اشتغال‌حکايت‌ از‌ زوجه‌ منع‌ بر‌ مرد‌ نشدن‌حق‌ ساقط‌ از‌ اکثريت،‌ و‌ اول‌ نظر‌

مي‌کند.‌مطابق‌اين‌نظر‌اگر‌مردي‌با‌دختر‌شاغلي‌ازدواج‌کند‌و‌پس‌از‌چندي‌دريابد‌

که‌ادامه‌ي‌اشتغال‌به‌اين‌شغل‌با‌مصالح‌خانوادگي‌منافات‌دارد،‌حق‌دارد‌منع‌او‌را‌از‌

دادگاه‌تقاضا‌کند‌و‌رضايت‌شوهر‌نيز‌از‌اختيار‌قانوني‌او‌نمي‌کاهد.‌استدلال‌اين‌گروه‌

‌1-‌شرط‌بنايي‌و‌تباني:‌شرطي‌است‌که‌به‌هنگام‌ايجاب‌و‌قبول‌هرچند‌به‌اشاره‌نامي‌از‌آن‌برده‌نمي‌شود،‌
ليکن‌پيش‌از‌عقد‌طرفين‌نسبت‌به‌آن‌توافق‌کرده‌و‌سپس‌عقد‌را‌با‌بناي‌ذهني‌نسبت‌به‌آن‌واقع‌مي‌سازند‌

)شهيدي‌‌40‌:1387و‌41(.‌عده‌اي‌اصطلاح‌شرط‌ضمني‌را‌براي‌آن‌به‌کار‌برده‌اند‌)مدني‌266‌:1383(.
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آن‌است‌که‌منع‌زن،‌تنها‌حق‌مرد‌نيست‌که‌بتوان‌ادعا‌کرد‌با‌اعلام‌رضايت‌ساقط‌

شده‌است،‌بلکه‌بقاي‌اين‌اختيار‌در‌زمره‌ي‌مسائل‌مربوط‌به‌نظم‌عمومي‌و‌اعمال‌آن‌

در‌شمار‌تکاليف‌و‌مسئوليت‌هاي‌شوهر‌در‌اداره‌ي‌امور‌خانواده‌است‌)کاتوزيان‌1371:‌

235؛‌امامي‌1366:‌ج5،‌ص520(.‌

عده‌ي‌ديگر‌برآنند‌که‌هرگاه‌حين‌ازدواج،‌زن‌شاغل‌بوده‌و‌عقد‌نکاح‌مبني‌بر‌

ادامه‌ي‌آن‌منعقد‌شده‌يا‌اشتغال‌ضمن‌عقد‌شرط‌شده‌باشد،‌زوج‌نمي‌تواند‌او‌را‌از‌

ادامه‌ي‌شغل‌منع‌کند‌)محقق‌داماد‌316‌:1367(.‌نظر‌رويه‌ي‌قضايي‌مطابق‌ديدگاه‌اول‌

است.‌1

2-2( شرط تصريحي بر اشتغال

نظريه‌هاي‌مربوط‌به‌تأثير‌شرط‌اشتغال‌زوجه‌در‌امکان‌منع‌وي‌از‌اشتغال،‌بين‌

حالتي‌که‌اشتغال‌به‌طور‌بنايي‌شرط‌شده‌باشد‌با‌حالتي‌که‌بر‌آن‌تصريح‌کرده‌باشند،‌

اين‌دو‌نوع‌شرط‌در‌ اعتبار‌يکسان‌ از‌ ناشي‌ تمايز‌ اين‌عدم‌ تفاوتي‌نگذارده‌است.‌

انشاي‌ بنايي‌هم‌حين‌ قراردادهاست‌و‌در‌علت‌آن‌گفته‌شده‌است:‌»شرط‌ حقوق‌

عقد‌مورد‌لحاظ‌و‌اراده‌ي‌طرف‌هاي‌عقد‌قرار‌داشته‌است«‌)شهيدي‌42‌:1387(.‌آنچه‌

در‌شرط‌بنايي‌بايد‌توجه‌شود،‌تحميل‌بار‌اثبات‌شرط‌بر‌زوجه‌است‌که‌در‌صورت‌

انکار‌زوج‌بايد‌متحمل‌شود.‌

که‌ شرطي‌ هر‌ مي‌توانند‌ ازدواج‌ عقد‌ طرفين‌ مدني،‌ قانون‌ ‌1119 ماده‌ي‌ مطابق‌

اين‌است‌ قانون‌مدني‌به‌طور‌عام‌و‌اطلاق‌ 1-‌نظريه‌ي‌شماره‌ي‌7/2997-1361/8/2:‌»حکم‌ماده‌ي‌‌1117
که‌شوهر‌مي‌تواند‌زن‌خود‌را‌از‌حرفه‌يا‌صنعتي‌که‌منافي‌مصالح‌خانوادگي‌يا‌حيثيات‌خود‌يا‌زن‌باشد‌منع‌
کند.‌بنابراين‌در‌صورتي‌که‌شوهر‌قبل‌از‌ازدواج‌به‌وضع‌استخدامي‌زن‌آگاه‌بوده‌و‌با‌رضايت‌کامل‌بر‌اين‌
امر‌صيغه‌ي‌نکاح‌جاري‌شده‌باشد‌مي‌تواند‌از‌اختيار‌قانوني‌خود‌استفاده‌کند‌...«‌همچنين‌نظريه‌ي‌شماره‌ي‌
7/1558-‌1376/7/2»امکان‌منع‌زن‌از‌اشتغال‌را‌حتي‌در‌صورتي‌که‌شوهر‌اجازه‌ي‌اتخاذ‌شغلي‌را‌به‌صورت‌
شرط‌ضمن‌عقد‌به‌او‌داده‌باشد‌ميسر‌دانسته‌است«‌)معاونت‌حقوقي‌و‌توسعه‌ي‌قضايي‌قوه‌ي‌قضاييه‌1388:‌ج1،‌

ص813(.
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ديگر‌ عقد‌خارج‌لازم‌ يا‌ ازدواج‌ عقد‌ نباشد،‌ضمن‌ مزبور‌ عقد‌ مقتضاي‌ با‌ مخالف‌

بنمايند‌و‌به‌جز‌شروط‌فاسد‌و‌مفسد‌موضوع‌مواد‌‌232و‌‌233قانون‌مدني‌‌1توافق‌بر‌

هر‌شرطي‌توسط‌زوجين‌حين‌نکاح‌صحيح‌بوده‌و‌مؤثر‌است.‌شرط‌اشتغال‌زوجه‌در‌

زمره‌ي‌هيچ‌يک‌از‌اين‌دو‌شرط‌مذکور‌قرار‌نمي‌گيرد.‌فقهاي‌معاصر‌نيز‌شرط‌اشتغال‌

زوجه‌را‌صحيح‌و‌نافذ‌دانسته‌و‌براي‌زوج‌منع‌وي‌از‌اشتغال‌را‌قائل‌نشده‌اند.‌2مطابق‌

ماده‌ي‌‌1119قانون‌مدني‌شروط‌ضمن‌عقد‌نکاح‌صرفاً‌در‌صورتي‌باطل‌است‌که‌

مخالف‌با‌مقتضاي‌عقد‌نکاح‌باشد‌و‌مقتضاي‌عقد‌نکاح،‌خانه‌دار‌بودن‌زن‌نيست.

از‌مصاديق‌اعمال‌حق‌رياست‌زوج‌موضوع‌ماده‌‌ي‌ از‌اشتغال،‌يکي‌ منع‌زوجه‌

بر‌حق،‌ خانواده،‌علاوه‌ بر‌ مرد‌ رياست‌ که‌ موضوع‌ اين‌ است.‌ مدني‌3 قانون‌ ‌1105

تکليف‌زوج‌نيز‌مي‌باشد،‌پذيرفته‌است،‌اما‌محدود‌ساختن‌جزئي‌اين‌حق‌توسط‌مرد،‌

منافاتي‌با‌تکليف‌بودن‌آن‌ندارد.‌4اين‌نظر‌که‌اختيار‌زوج‌بر‌منع‌اشتغال‌زوجه‌يک‌

حق‌صرف‌اسقاط‌شدني‌نبوده،‌بلکه‌تکليفي‌است‌که‌مرد‌به‌خاطر‌حفظ‌مصلحت‌

خانواده‌نمي‌تواند‌آن‌را‌از‌خود‌ساقط‌کند،‌نظري‌مخالف‌معناي‌صريح‌لفظ‌»مي‌تواند«‌

ماده‌،‌ موضوع‌ که‌ مي‌کند‌ تصريح‌ مذکور‌ لفظ‌ زيرا‌ است،‌ بحث‌ موضوع‌ ماده‌ي‌ در‌

اعطاي‌حق‌و‌اختيار‌به‌مرد‌است،‌نه‌تکليف.‌از‌ديگر‌سو،‌مطابق‌ماده‌ي‌‌10قانون‌

1-‌ماده‌ي‌‌232قانون‌مدني:‌»شروط‌مفصله‌ذيل‌باطل‌است،‌ولي‌مفسد‌عقد‌نيست:‌1(‌شرطي‌که‌انجام‌آن‌غير‌
مقدور‌باشد.‌2(‌شرطي‌که‌در‌آن‌نفع‌و‌فايده‌نباشد.‌3(‌شرطي‌که‌نامشروع‌باشد.«

-‌ماده‌ی‌‌233قانون‌مدني:‌»شروط‌مفصله‌ذيل‌باطل‌و‌موجب‌بطلان‌عقد‌است:‌1(‌شرط‌خلاف‌مقتضاي‌عقد‌
2(‌شرط‌مجهولي‌که‌جهل‌به‌آن‌موجب‌جهل‌به‌عوضين‌است«.

2-‌آيت‌الله‌العظمي‌سيستاني‌مي‌فرمايند:‌»چنانچه‌ضمن‌عقد‌زن‌شرط‌کرده‌باشد‌که‌شوهر‌او‌را‌منع‌از‌کار‌
نکند،‌شرط‌نافذ‌و‌صحيح‌است«‌)سايت‌حقوقي(.‌آيت‌الله‌مکارم‌شيرازي‌مي‌فرمايند:‌»در‌صورتي‌که‌اشتغال‌
زوجه‌در‌ضمن‌عقد‌لازمي‌مثل‌عقد‌ازدواج‌شرط‌شده‌باشد،‌زوج‌نمي‌تواند‌مانع‌اشتغال‌او‌شود‌...«‌)گنجينه‌ي‌

آراء‌فقهي-قضايي،‌سوال‌5760(.‌
3-‌در‌روابط‌بين‌زوجين،‌رياست‌خانواده‌از‌خصايص‌شوهر‌است.

4-‌وفق‌ماده‌‌959قانون‌مدني:‌»هيچ‌کس‌نمي‌تواند‌به‌طور‌کلي‌حق‌تمتع‌و‌يا‌حق‌اجراي‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌
حقوق‌مدني‌را‌از‌خود‌سلب‌کند.«‌مفهوم‌مخالف‌اين‌ماده‌آن‌است‌که‌سلب‌حق‌به‌طور‌جزئي‌منعي‌ندارد.
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مدني،‌قراردادهاي‌خصوصي‌بين‌افراد‌معتبر‌است‌و‌شرط‌اشتغال‌زن‌مخالف‌صريح‌

قانون‌نيست.‌همچنين‌نظر‌اول‌ـ‌که‌ورود‌حکومت‌را‌به‌حيطه‌ي‌خصوصي‌خانواده‌

مجاز‌و‌منع‌اشتغال‌زن‌از‌شغل‌منافي‌مصلحت‌خانواده‌را‌تکليفي‌براي‌زوج‌در‌قبال‌

جامعه‌دانسته‌‌است‌ـ‌متقن‌نيست،‌زيرا‌دخالت‌حکومت‌در‌روابط‌خصوصي‌افراد‌

امري‌استثنائي‌بوده‌و‌نيازمند‌نص‌صريح‌است.‌

سخت‌گيري‌دکترين‌و‌رويه‌ي‌قضايي‌موجب‌ورود‌ضرر‌به‌زوجه‌اي‌است‌که‌با‌

اشتراط‌اشتغال‌به‌عنوان‌شرط‌‌پذيرش‌خواستگاري‌مرد،‌اعلام‌مي‌دارد‌که‌براي‌وي‌

فعاليت‌اجتماعي‌و‌شغلي‌فراتر‌از‌ازدواج‌است.‌اين‌سخت‌گيري‌ضمن‌بي‌اثر‌کردن‌

درج‌شرط‌اشتغال،‌امنيت‌رواني‌زناني‌را‌که‌شغل‌خود‌را‌به‌عنوان‌بخشي‌از‌هويت‌

اجتماعي‌خويش‌شناخته‌اند،‌مختل‌مي‌کند.‌همچنين‌مردي‌که‌زن‌شاغلي‌را‌به‌عقد‌

به‌‌طور‌ از‌شبانه‌روز‌ را‌در‌ساعاتي‌ منزل‌ نبود‌همسر‌در‌ نکاح‌خويش‌در‌مي‌آورد،‌

ضمني‌پذيرفته‌است.‌در‌اين‌حالت،‌ممانعت‌مرد‌از‌اشتغال‌زن،‌ضمن‌بي‌احترامي‌به‌

تعهدات‌و‌شروط‌بين‌زوجين،‌زمينه‌ي‌سوء‌استفاده‌از‌حق‌را‌فراهم‌مي‌سازد.

3( تأثير حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه

تعيين‌ماهيت‌حکم‌دادگاه‌بر‌ممنوعيت‌زوجه‌از‌اشتغال،‌نقش‌مهمي‌بر‌اثر‌حکم‌

در‌خارج‌دارد.‌احکام‌از‌يک‌جهت‌به‌اعلامي‌و‌انشايي‌تقسيم‌مي‌شوند؛‌حکم‌اعلامي‌

يا‌کشفي‌حکمي‌است‌که‌وضعيت‌حقوقي‌جديدي‌را‌ايجاد‌نکرده،‌صرفاً‌وضعيت‌

سابق‌را‌احراز‌و‌اعلام‌کرده‌و‌آثار‌حقوقي‌را‌در‌محدوده‌ي‌خواسته‌ي‌خواهان‌بر‌آن‌

مترتب‌مي‌گرداند‌)شمس‌1387:‌ج217‌،2(.‌در‌مقابل،‌حکم‌تأسيسي‌يا‌انشايي‌موجد‌حق‌

است‌که‌با‌صدور‌آن‌وضعيت‌حقوقي‌جديدي‌ايجاد‌مي‌شود.‌حکم‌انشايي،‌انشاي‌
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‌)122 ‌:1385 قضائيه‌ قوه‌ي‌ آموزش‌ )معاونت‌ مي‌کند‌ بيان‌ تاريخ‌صدور‌حکم‌ از‌ را‌ حقي‌

مانند‌حکم‌ورشکستگي‌تاجر.‌از‌ديگر‌سو‌در‌مقابل‌حکم‌اعلامي،‌حکم‌اجرايي‌قرار‌

مي‌گيرد‌و‌در‌اين‌معنا،‌حکم‌اعلامي‌فاقد‌اقدامات‌اجرايي‌است‌و‌تأثير‌آن‌بر‌محکوم‌

عليه‌تحميل‌اموري‌است‌که‌نتيجه‌ي‌تمکين‌نکردن‌از‌حکم‌است.

دکترين‌حقوق‌حکم‌دادگاه‌به‌منع‌اشتغال‌زوجه‌را‌واجد‌جنبه‌ي‌اجرايي‌مي‌داند‌و‌

معتقد‌به‌منع‌عملي‌زوجه‌از‌اشتغال‌است.‌در‌تبيين‌اثر‌اجرايي‌حکم‌منع‌اشتغال‌زوجه‌

گفته‌شده‌‌است:‌چنانچه‌زن‌شغل‌غير‌دولتي‌داشته‌و‌شغل‌وي‌در‌بخش‌خصوصي‌

با‌تنظيم‌قرارداد‌موجوديت‌يافته‌باشد،‌با‌صدور‌حکم،‌تمام‌تعهدات‌مربوط‌به‌زن‌که‌

به‌مناسبت‌حرفه‌ي‌خود‌بر‌عهده‌گرفته،‌ابطال‌مي‌شود‌)کاتوزيان‌236‌:1371(.‌‌1همچنين‌

اگر‌به‌دليل‌چگونگي‌شغل‌زن‌امکان‌منع‌عملي‌وي‌از‌اشتغال‌وجود‌نداشته‌باشد،‌

براي‌مثال،‌موردي‌که‌زن‌با‌اموال‌خود‌به‌تجارت‌مشغول‌باشد،‌قرار‌دادن‌جريمه‌ي‌

مستمر‌)روزانه‌يا‌ماهيانه(‌را‌وسيله‌ي‌اجبار‌زن‌بر‌منع‌اشتغال‌دانسته‌اند.‌اين‌نظر‌با‌

استناد‌به‌ماده‌ي‌‌729قانون‌آيين‌دادرسي‌مدني‌مصوب‌‌2‌1318و‌تبصره‌ي‌ماده‌ي‌

‌47قانون‌اجراي‌احکام‌مدني‌مصوب‌‌3‌1356ارائه‌شده‌است‌که‌با‌توجه‌به‌تصويب‌

و‌ ‌1379 سال‌ در‌ مدني‌ امور‌ در‌ انقلاب‌ و‌ عمومي‌ دادگاه‌هاي‌ دادرسي‌ آيين‌ قانون‌

1-‌گفته‌شد‌نظر‌ديگري‌است‌که‌شوهر‌نمي‌تواند‌به‌استناد‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني،‌زن‌را‌از‌انجام‌دادن‌
تعهدي‌که‌به‌وسيله‌ي‌عقد‌اجاره‌نموده،‌مانع‌شود؛‌زيرا‌اجاره‌به‌درستي‌واقع‌شده‌و‌زناشويي‌مؤخر،‌تأثيري‌
در‌اجاره‌ي‌مقدم‌ندارد‌و‌عقد‌سابق‌را‌متزلزل‌نمي‌گرداند.‌بنابراين،‌زوج‌نمي‌تواند‌حق‌ثابت‌مستأجر‌يا‌اجير‌
را‌مرتفع‌سازد.‌اين‌نظر‌صرفاً‌حالتي‌را‌در‌نظر‌گرفته‌که‌عقد‌اجاره‌انسان‌بين‌زن‌و‌کارفرما‌پيش‌از‌عقد‌نکاح‌

منعقد‌شده‌باشد.
‌2-‌ماده‌729.‌در‌مواردي‌که‌موضوع‌تعهد‌عملي‌است‌که‌انجام‌آن‌جز‌به‌وسيله‌ي‌شخص‌متعهد‌ممکن‌
نيست،‌دادگاه‌مي‌تواند‌به‌درخواست‌متعهدله‌در‌حکم‌راجع‌به‌اصل‌دعوا‌يا‌پس‌از‌صدور‌حکم،‌مبلغي‌را‌
معين‌نمايد‌که‌اگر‌محکوم‌عليه‌مدلول‌قطعي‌را‌در‌آن‌مدت‌اجرا‌نکند،‌مبلغ‌مزبور‌را‌براي‌هر‌روز‌تأخير‌به‌

محکوم‌له‌بپردازد.
3-‌‌در‌صورتي‌که‌انجام‌عمل‌توسط‌شخص‌ديگري‌ممکن‌نباشد‌مطابق‌ماده‌ي‌‌729آيين‌دادرسي‌مدني‌انجام‌

خواهد‌شد.
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البته‌برخي‌با‌ سکوت‌قانون‌اخير‌نسبت‌به‌اين‌موضوع،‌بايد‌قائل‌به‌نسخ‌آن‌شد.‌

اعتقاد‌بر‌بقاي‌حکم‌ماده‌ي‌‌729قانون‌آئين‌دادرسي‌مدني‌و‌تبصره‌ي‌ماده‌ي‌‌47قانون‌

بر‌ اين‌خودسري‌را‌ از‌ ناشي‌ اجراي‌احکام‌مدني،‌به‌شوهر‌حق‌مي‌دهند‌زيان‌هاي‌

مبناي‌»مسئوليت‌مدني‌ناشي‌از‌تقصير«‌از‌دادگاه‌بخواهد‌)همان:237(.

ابطال‌قرارداد‌کار‌زوجه‌با‌ثالث‌و‌اقدام‌به‌قطع‌رابطه‌ي‌استخدامي‌زوجه‌توسط‌

دادگاه،‌ماهيت‌اجرايي‌به‌رأي‌مي‌دهد.‌ماده‌ي‌‌5آيين‌نامه‌ي‌نحوه‌ي‌اجراي‌احکام‌و‌

تصميمات‌دادگاه‌خانواده‌مصوب‌‌1354ـ‌که‌رؤسا،‌مديران،‌مسئولين‌سازمان‌ها‌و‌

مؤسسات‌عمومي‌و‌خصوصي‌و‌کارفرمايان‌را‌به‌اجراي‌تصميم‌دادگاه‌در‌مورد‌منع‌

اشتغال‌زوج‌يا‌زوجه‌مکلف‌کرده‌ـ‌مؤيد‌ماهيت‌اجرايي‌حکم‌دادگاه‌بر‌منع‌اشتغال‌

زوجه‌است.

با‌فرض‌اعلامي‌بودن‌حکم‌فوق‌به‌محض‌قطعيت‌حکم‌اگر‌زن‌به‌اشتغال‌ادامه‌

دهد،‌ناشزه‌محسوب‌شده‌و‌نتايج‌مترتب‌بر‌نشوز‌ـ‌مانند‌عدم‌استحقاق‌بر‌نفقه،‌1

‌6 ماده‌ي‌ تبصره‌ي‌ حکم‌ شمول‌ عدم‌ و‌ زوج‌2 مجدد‌ ازدواج‌ بر‌ اذن‌ صدور‌ جواز‌

ماده‌واحده‌ي‌قانون‌اصلاح‌مقررات‌طلاق‌در‌خصوص‌حق‌زن‌بر‌اجرت‌المثل‌ايام‌

زناشويي‌حين‌طلاق‌3به‌درخواست‌زوج‌ـ‌‌بر‌او‌بار‌مي‌شود.‌اين‌نظر‌به‌دلايل‌زير‌

مناسب‌تر‌است:

1-‌»هرگاه‌زن‌بدون‌مانع‌مشروع‌از‌اداي‌وظايف‌زوجيت‌امتناع‌کند،‌مستحق‌نفقه‌خواهد‌بود«.
2-‌ماده‌ي‌‌16قانون‌حمايت‌از‌خانواده.‌مرد‌نمي‌تواند‌با‌داشتن‌زن،‌همسر‌دوم‌اختيار‌کند‌مگر‌در‌موارد‌زير:‌

3-‌عدم‌تمکين‌زن‌از‌شوهر.
3-‌پس‌از‌طلاق‌در‌صورت‌درخواست‌زوجه‌مبني‌بر‌مطالبه‌ي‌حق‌الزحمه‌ي‌کارهايي‌که‌شرعاً‌به‌عهده‌ي‌وي‌
نبوده‌است‌دادگاه‌بدواً‌از‌طريق‌تصالح‌نسبت‌به‌تأمين‌خواسته‌ي‌زوجه‌اقدام‌مي‌نمايد‌و‌در‌صورت‌عدم‌امکان‌
تصالح،‌چنانچه‌ضمن‌عقد‌يا‌عقد‌خارج‌لازم،‌در‌خصوص‌امور‌مالي‌شرطي‌شده‌باشد‌طبق‌آن‌عمل‌مي‌شود،‌
در‌غير‌اين‌صورت‌هرگاه‌طلاق‌به‌درخواست‌زوجه‌نباشد‌و‌نيز‌تقاضاي‌طلاق‌ناشي‌از‌تخلف‌زن‌از‌وظايف‌
همسري‌يا‌سوء‌اخلاق‌و‌رفتار‌وي‌نباشد،‌به‌ترتيب‌زير‌عمل‌مي‌شود:‌الف(‌چنانچه‌زوجه‌کارهايي‌را‌که‌شرعاً‌
به‌عهده‌ي‌وي‌نبوده،‌به‌دستور‌زوج‌و‌با‌قصد‌عدم‌تبرع‌انجام‌داده‌باشد‌و‌براي‌دادگاه‌نيز‌ثابت‌شود،‌دادگاه‌

اجرت‌المثل‌کارهاي‌انجام‌گرفته‌را‌محاسبه‌و‌به‌پرداخت‌آن‌حکم‌مي‌کند.
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الف‌ـ‌ماده‌ي‌‌5آيين‌نامه‌ي‌نحوه‌ي‌اجراي‌احکام‌و‌تصميمات‌دادگاه‌خانواده،‌بر‌

ماده‌ي‌‌18قانون‌حمايت‌از‌خانواده‌استوار‌است‌که‌بنا‌بر‌نظر‌اکثريت،‌بسياري‌از‌مواد‌

آن‌منسوخ‌شده‌و‌اجرايي‌نيست.‌1از‌سوي‌ديگر‌آيين‌نامه‌صرفاً‌توضيح‌دهنده‌ي‌قانون‌

است‌و‌مطابق‌اصل‌‌170قانون‌اساسي‌قضات‌مکلف‌اند‌از‌اجراي‌تصويب‌نامه‌ها‌و‌

اختيارات‌ از‌حدود‌ يا‌خارج‌ قوانين‌و‌مقررات‌اسلامي‌ با‌ آيين‌نامه‌هايي‌که‌مخالف‌

قوه‌ي‌مجريه‌است‌خودداري‌کنند.‌آيين‌نامه‌ي‌مذکور‌نيز‌که‌مصوب‌هيئت‌وزيران‌

و‌ کارگري‌ يا‌ استخدامي‌ رابطه‌‌ي‌ قطع‌ که‌جهات‌ کار‌ و‌ استخدامي‌ قوانين‌ با‌ است،‌

کارفرمايي‌و‌نيز‌جهات‌بطلان‌يا‌عدم‌نفوذ‌قراردادها‌را‌مشخص‌کرده‌است،‌منافات‌

دارد.

ب‌‌ـ‌رويه‌ي‌قضايي‌در‌اجراي‌حکم‌الزام‌زوجه‌به‌تمکين،‌بر‌اعلامي‌بودن‌حکم‌

استوار‌است.‌2بدين‌‌ترتيب‌از‌تاريخ‌قطعيت‌حکم،‌زوجه‌ناشزه‌محسوب‌شده،‌از‌حق‌

نفقه‌محروم‌مانده‌و‌چنين‌نشوزي‌مجوز‌مرد‌در‌اخذ‌اذن‌بر‌ازدواج‌مجدد‌از‌دادگاه‌

است.‌از‌آنجا‌که‌استنکاف‌زوجه‌از‌اجراي‌حکم‌دادگاه‌از‌مصاديق‌نشوز‌است،‌بايد‌

آن‌را‌همانند‌حکم‌الزام‌به‌تمکين‌اعلامي‌دانست.‌بنابراين‌همان‌‌گونه‌که‌در‌اجراي‌

حکم‌الزام‌به‌تمکين،‌زوجه‌را‌به‌قهر‌و‌عنف‌به‌منزل‌زوج‌نمي‌آورند،‌در‌اينجا‌نيز‌

1-‌نگاهي‌به‌مجموعه‌ي‌قوانين‌منتشر‌شده‌از‌سوي‌مراجع‌معتبر‌مانند‌معاونت‌حقوقي‌قوه‌ي‌قضائيه‌يا‌اداره‌ي‌
تنقيح‌قوانين‌رياست‌جمهوري،‌که‌هر‌يک‌به‌زعم‌خود‌موادي‌از‌قانون‌حمايت‌از‌خانواده‌را‌با‌عقيده‌به‌منسوخ‌
بودن‌درج‌نکرده‌اند،‌مؤيد‌اين‌نظر‌است.‌به‌عنوان‌مثال،‌مجموعه‌تنقيح‌شده‌ي‌قوانين‌و‌مقررات‌حقوقي‌تدوين‌
شده‌توسط‌معاونت‌حقوقي‌قوه‌ي‌قضائيه،‌صرفاً‌هشت‌ماده‌و‌چهار‌تبصره‌از‌‌مواد‌اين‌قانون‌را‌درج‌کرده‌و‌
در‌مقابل‌مجموعه‌قوانين‌منتشره‌توسط‌رياست‌جمهوري‌پنج‌ماده‌و‌سه‌تبصره‌از‌ديگر‌مواد‌را‌‌آورده‌است‌
)معاونت‌حقوقي‌و‌توسعه‌قضايي‌قوه‌ي‌قضائيه،‌همان:‌ج1؛‌معاونت‌پژوهش‌و‌تدوين‌و‌تنقيح‌قوانين‌و‌مقررات‌رياست‌

جمهوري،‌قوانين‌و‌مقررات‌خانواده،‌تهران،‌اداره‌تنقيح‌قوانين‌و‌مقررات‌رياست‌جمهوري،‌1382(.
2-‌نظريه‌ي‌مشورتي‌شماره‌ي‌‌7/950مورخ‌‌1367/3/30)شهري‌و‌خرازي90‌:1380؛‌تعالي‌خانواده،1384:‌ص25(.‌
البته‌نظر‌مخالف‌هم‌وجود‌دارد.‌قضات‌قم‌در‌نشست‌قضايي‌دادگستري‌قم،‌حکم‌تمکين‌را‌اجرايي‌دانسته‌و‌
الزام‌زوجه‌به‌تمکين‌را‌پذيرفته‌اند،‌اما‌در‌ادامه‌قبول‌کرده‌اند‌که‌در‌عمل‌حتي‌با‌صدور‌اجراييه‌نيز‌نمي‌توان‌

زوجه‌را‌به‌زور‌وادار‌به‌تمکين‌کرد‌)معاونت‌آموزش‌قوه‌ي‌قضائيه،‌338‌‌:1387(.
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نبايد‌زوجه‌را‌به‌قهر‌از‌ادامه‌ي‌اشتغال‌منع‌کرد.‌

قرارداد‌کار‌ با‌زوجه‌ ثالثي‌که‌ افراد‌ از‌تضييع‌حقوق‌ ج‌ـ‌اعلامي‌دانستن‌حکم‌

نتايج‌ آثار‌و‌ اين‌صورت‌صرفاً‌زوجه‌متحمل‌ پيشگيري‌مي‌کند.‌در‌ منعقد‌کرده‌اند،‌

حکم‌دادگاه‌مي‌شود.

د‌ـ‌اعلامي‌دانستن‌حکم‌ممانعت‌از‌اشتغال،‌در‌برخي‌موارد‌از‌اجرا‌نشدن‌حکم‌

جلوگيري‌مي‌کند.‌بدين‌ترتيب‌که‌گاه‌منع‌زن‌از‌اشتغال‌ميسر‌نيست،‌مانند‌اشتغال‌

زن‌به‌تجارت‌يا‌مشاغل‌آزاد.‌چنان‌که‌بيان‌شد،‌در‌اين‌موارد‌طبق‌نظري‌راه‌کار‌منع‌

زوجه‌از‌اشتغال،‌محکوميت‌وي‌به‌خسارت‌تخلف‌است؛‌يعني‌زوجه‌به‌ازاي‌هر‌روز‌

تخلف‌از‌حکم‌دادگاه‌محکوم‌به‌پرداخت‌مبلغي‌به‌عنوان‌خسارت‌مي‌شود‌ـ‌صرف‌‌

نظر‌از‌اختلاف‌‌در‌نسخ‌يا‌عدم‌نسخ‌ماده‌ي‌‌729قانون‌آيين‌دادرسي‌مدني‌مصوب‌

‌1318اين‌نظر‌تکليف‌مالايطاق‌بر‌زوجه‌بار مي‌کند‌‌ـ.‌در‌اين‌صورت‌زوجه‌بين‌دو‌

تکليف‌و‌دو‌خسارت‌متحير‌و‌سرگردان‌است؛‌از‌يک‌سو،‌جبران‌خسارت‌طرف‌

قرارداد‌خود‌در‌صورت‌تمکين‌از‌خواسته‌ي‌شوهر‌و‌رها‌ساختن‌منبع‌درآمد‌خود‌و‌

از‌ديگر‌سو،‌پرداخت‌خسارت‌روزانه‌به‌شوهر‌از‌بابت‌حفظ‌شغل.

هـ(‌اعلامي‌دانستن‌حکم،‌منطبق‌با‌موازين‌انساني‌و‌حقوق‌بشري‌مندرج‌در‌قانون‌

اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌و‌اسناد‌بين‌المللي‌است‌که‌آزادي‌زن‌را‌به‌عنوان‌يک‌

انسان‌در‌انتخاب‌صلاح‌خويش‌محدود‌نمي‌سازد‌و‌نيز‌مانع‌ورود‌ضرر‌معنوي‌به‌زن‌

مي‌شود.‌با‌اين‌وصف‌زن‌مخير‌است‌يکي‌از‌دو‌گزينه‌ي‌شغل‌يا‌زندگي‌مشترک‌را‌

برگزيند‌و‌مرد‌به‌عنوان‌محکوم‌له‌نيز‌از‌مواهب‌اين‌انتخاب‌)رفع‌مسئوليت‌پرداخت‌

نفقه‌به‌زن،‌حق‌ازدواج‌مجدد‌و‌حق‌طلاق‌زن‌بدون‌پرداخت‌اجرت‌المثل‌و‌يا‌تمليک‌

تا‌نصف‌دارايي‌خود‌در‌صورت‌وجود‌شرط‌ضمن‌عقد‌بر‌اين‌مبنا(‌بهره‌مند‌مي‌شود.‌
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توجه‌به‌اين‌نکته‌ضروري‌است‌که‌منع‌عملي‌زن‌از‌شغل‌در‌اکثريت‌قريب‌به‌اتفاق‌

موارد‌به‌معناي‌بازگشت‌زن‌به‌زندگي‌زناشويي‌نيست،‌زيرا‌قهر‌و‌غلبه‌در‌کانون‌

خانواده‌ـ‌که‌کانون‌عشق‌و‌عاطفه‌است‌ـ‌جايگاهي‌ندارد.

ارتباطاتي‌ و‌ اطلاعاتي‌ فيزيکي،‌ بعد‌ از‌ خصوصي‌ حريم‌ عنوان‌ به‌ خانواده‌ وـ‌

پذيرفته‌شده‌است.‌ورود‌به‌حوزه‌ي‌خصوصي‌خانواده،‌بايد‌با‌احتياط‌و‌با‌توجه‌به‌

شرايط‌دخالت‌از‌جمله‌حداقلي‌بودن‌آن‌و‌ضرورت‌دخالت‌باشد‌)اسدي67‌:1390-‌

55(.‌رسيدگي‌محاکم‌خانواده‌به‌مجموعه‌اي‌از‌دعاوي‌زوجين‌مانند‌مهريه،‌جهيزيه،‌

حضانت‌و‌ملاقات‌فرزند،‌منع‌اشتغال،‌الزام‌به‌تمکين‌و‌در‌نهايت‌طلاق‌نشانگر‌آن‌

است‌که‌اين‌دخالت‌در‌جهت‌تحکيم‌خانواده‌نخواهد‌بود.‌در‌اکثر‌موارد،‌حين‌بروز‌

اختلافات‌و‌پس‌از‌تشکيل‌پرونده‌هاي‌متعدد،‌هنگامي‌که‌زن‌و‌مرد‌جداي‌از‌يکديگر‌

زندگي‌مي‌کنند،‌مرد‌از‌دعوي‌منع‌اشتغال‌به‌عنوان‌اهرم‌فشاري‌عليه‌زن‌استفاده‌کرده‌

و‌به‌اين‌وسيله‌در‌وضعيت‌معيشت‌زن‌اختلال‌جدي‌ايجاد‌مي‌کند.

4( مسئوليت زوجه در مقابل ثالث در قرارداد کار

به‌منظور‌بررسي‌جبران‌خسارت‌ناشي‌از‌انحلال‌قرارداد‌کار‌زوجه‌با‌ثالث،‌بايد‌

اثر‌حکم‌دادگاه‌بر‌قرارداد‌کار‌زوجه‌بررسي‌‌شود.‌در‌بيان‌اثر‌حکم‌منع‌اشتغال‌بر‌

قرارداد‌کاري‌بين‌زوجه‌و‌ثالث،‌برخي‌قائل‌به‌ابطال‌شده‌اند.‌ابطال‌با‌بطلان‌و‌فسخ‌

متفاوت‌است.‌عقد‌قابل‌فسخ‌را‌عقدي‌نافذ‌دانسته‌اند‌که‌در‌ارکان‌آن‌کمبود‌و‌عيب‌

ديده‌نمي‌شود،‌منتها‌به‌دليل‌ضرر‌ناروايي‌که‌لزوم‌آن‌به‌بار‌مي‌آورد‌يا‌به‌حکم‌تراضي‌

دو‌طرف،‌براي‌يکي‌از‌آنها‌يا‌هر‌دو‌يا‌شخص‌ثالث‌خيار‌فسخ‌به‌وجود‌مي‌آيد‌و‌به‌

استناد‌اين‌حق‌مي‌توان‌عقد‌را‌منحل‌کرد،‌اما‌عقد‌قابل‌ابطال‌عقدي‌است‌که‌از‌آغاز‌
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انعقاد‌به‌وسيله‌ي‌اشخاص‌مورد‌حمايت‌قانون‌گذار‌قابل‌حذف‌است‌و‌آن‌را‌در‌شمار‌

عقدهاي‌باطل‌که‌بطلان‌آن‌نسبي‌است،‌آورده‌اند‌)کاتوزيان‌1388:‌ج2،‌ص330(.‌همچنين‌

گفته‌شده‌عقد‌قابل‌ابطال‌يا‌عقد‌داراي‌وصف‌بطلان‌نسبي،‌عقدي‌است‌که‌نسبت‌

به‌يک‌طرف‌صحيح‌و‌نسبت‌به‌طرف‌ديگر‌باطل‌يا‌قابل‌ابطال‌است‌و‌آن‌کسي‌که‌

عقد‌نسبت‌به‌او‌باطل‌است،‌مي‌تواند‌از‌مقام‌‌ذي‌صلاح‌قضايي‌بخواهد‌عقد‌را‌باطل‌

اعلام‌يا‌قبول‌کند‌)نوين‌145‌:1384(.

در‌خصوص‌سرنوشت‌عقد‌قابل‌ابطال‌و‌تفاوت‌آن‌با‌عقد‌غير‌نافذ‌گفته‌شده‌

عقد‌قابل‌ابطال‌پيش‌از‌تنفيذ‌نيز‌نفوذ‌حقوقي‌دارد‌و‌حکم‌دادگاه‌يا‌اعلام‌ذي‌نفع‌آن‌

را‌باطل‌مي‌کند‌)همان(،‌اما‌با‌ابطال،‌تمام‌قرارداد‌صحيح‌از‌عالم‌اعتبار‌محو‌مي‌شود‌و‌

آثار‌حقوقي‌آن‌از‌بين‌مي‌رود‌)شهيدي‌52‌:1383(.

موارد‌قابليت‌ابطال‌که‌از‌آن‌به‌بطلان‌نسبي‌نيز‌ياد‌شده‌شامل‌اشتباه،‌تدليس،‌

اکراه،‌عدم‌اهليت‌معامله‌کننده‌و‌بطلان‌ناشي‌از‌ضرر‌است.‌1نظر‌ديگر‌آنکه‌بطلان‌

نسبي‌عمدتاً‌از‌حدوث‌اشتباه‌در‌عقد‌به‌وجود‌مي‌آيد.‌مانند‌ماده‌ي‌‌353قانون‌مدني‌2

و‌گفته‌شده‌است‌در‌بطلان‌نسبي،‌عقد‌نسبت‌به‌يک‌طرف‌صحيح‌و‌نسبت‌به‌طرف‌

ديگر‌باطل‌يا‌قابل‌ابطال‌است‌و‌کسي‌که‌عقد‌نسبت‌به‌او‌باطل‌است،‌مي‌تواند‌از‌

مقام‌ذي‌صلاح‌قضايي‌بخواهد‌که‌عقد‌را‌باطل‌اعلام‌نمايد‌يا‌قبول‌کند‌)نوين:‌همان(.

اين‌نظر‌با‌عنايت‌به‌تعريف‌بطلان‌نسبي‌جاي‌بحث‌دارد.‌چنانچه‌بطلان‌نسبي‌

شامل‌موارد‌ضرر‌فرض‌شود،‌مي‌توان‌گفت‌به‌جهت‌تعارض‌شغل‌زوجه‌با‌مصلحت‌

1-‌در‌خصوص‌بطلان‌ناشي‌از‌ضرر‌به‌ماده‌ي‌‌1674قانون‌مدني‌فرانسه‌اشاره‌شده‌که‌طبق‌آن‌اگر‌فروشنده‌
مال‌غيرمنقول‌بيش‌از‌هفت‌دوازدهم‌قيمت‌مبيع‌متضرر‌شود،‌مي‌تواند‌اعلام‌انحلال‌عقد‌را‌از‌دادگاه‌درخواست‌

کند‌)شهيدي‌63‌:1383(.
2-‌ماده‌‌353قانون‌مدني:‌»هرگاه‌چيز‌معين‌به‌عنوان‌جنس‌خاصي‌فروخته‌شود‌و‌در‌واقع‌از‌آن‌جنس‌نباشد‌
بيع‌باطل‌است‌و‌اگر‌بعضي‌از‌آن‌از‌غير‌جنس‌باشد‌نسبت‌به‌آن‌بعض‌باطل‌است‌و‌نسبت‌به‌مابقي‌مشتري‌

حق‌فسخ‌دارد.«
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خانواده‌در‌موضوع‌اين‌نوشتار‌نيز‌مصاديق‌ضرر‌محرز‌است‌و‌دادگاه‌مي‌تواند‌حکم‌

به‌ابطال‌قرارداد‌کاري‌زوجه‌دهد،‌اما‌طبق‌نظر‌ديگر‌ـ‌که‌بطلان‌نسبي‌را‌به‌جهت‌

ديگر‌ممکن‌دانسته‌ـ‌‌ابطال‌قرارداد‌کار‌زوجه‌با‌حکم‌دادگاه‌ممکن‌نيست.‌از‌ديگر‌

سو،‌با‌عنايت‌به‌اينکه‌در‌بطلان‌نسبي‌عقد،‌طرف‌قرارداد‌بايد‌صدور‌حکم‌به‌ابطال‌

را‌از‌دادگاه‌بخواهد‌و‌در‌ما‌نحن‌فيه،‌زوج‌‌بدون‌اينکه‌از‌اطراف‌قرارداد‌باشد،‌چنين‌

درخواستي‌را‌از‌دادگاه‌مي‌کند،‌در‌امکان‌قابل‌ابطال‌بودن‌قرارداد‌کاري‌زوجه‌خدشه‌

وارد‌مي‌شود.‌نظر‌ديگر‌بر‌آن‌است‌که‌در‌حقوق‌ايران‌حکم‌بطلان‌نسبي‌عقد‌وجود‌

ندارد‌و‌عقد‌مي‌تواند‌صحيحِ‌نافذ،‌صحيح‌غير‌نافذ،‌باطل‌يا‌قابل‌فسخ‌باشد‌)شهيدي‌

71‌:1383(،‌1که‌اين‌وضعيت‌هاي‌حقوقي‌با‌بطلان‌نسبي‌متفاوت‌است.‌اين‌نظر‌اتقان‌

بيشتري‌دارد.‌همچنين‌در‌تفکيک‌بطلان‌مطلق‌و‌نسبي‌گفته‌اند:‌در‌بطلان‌مطلق‌يکي‌

از‌ارکان‌عقد‌شامل‌رضا،‌موضوع،‌سبب‌و‌شکل‌)در‌عقود‌شکلي(‌موجود‌نيست،‌اما‌

در‌بطلان‌نسبي‌رضا‌از‌شخص‌فاقد‌اهليت‌کامل‌صادر‌مي‌شود‌يا‌رضا‌به‌واسطه‌ي‌

اشتباه،‌تدليس‌يا‌اکراه‌باطل‌است‌و‌عقد‌باطل‌نسبي‌با‌اجازه‌يا‌رد‌طرفي‌که‌دچار‌

اشتباه‌شده‌يا‌ولي‌فرد‌فاقد‌اهليت،‌از‌حالت‌بطلان‌نسبي‌خارج‌مي‌شود.‌اين‌جهات‌

در‌قرارداد‌کاري‌بين‌زوجه‌و‌ثالث‌موجود‌نيست،‌زيرا‌زوجه‌اهليت‌انعقاد‌قرارداد‌

دارد‌و‌تکليف‌وي‌به‌احترام‌به‌خانواده‌و‌سعي‌در‌تحکيم‌آن‌خدشه‌اي‌به‌اهليت‌وي‌

وارد‌نمي‌کند.‌از‌ديگر‌سو،‌در‌صورت‌قائل‌به‌قابل‌ابطال‌بودن‌عقد،‌اجازه‌يا‌رد‌عقد‌

قابل‌ابطال،‌صرفاً‌از‌سوي‌طرف‌قرارداد‌که‌دچار‌اشتباه‌شده،‌ممکن‌است.‌اجازه‌ي‌

با‌وضعيت‌زوج‌و‌زوجه‌ مقايسه‌ قابل‌ انجام‌شده‌توسط‌صغير‌مميز،‌ ولي‌در‌عقد‌

نيست.‌بنابراين‌قابل‌ابطال‌دانستن‌قرارداد‌کاري‌زوجه‌با‌اصول‌کلي‌قرارداد‌منطبق‌

1-‌در‌تعبير‌ديگر‌آورده‌شده‌است:‌»در‌حقوق‌ايران‌نه‌طبق‌قانون‌و‌نه‌به‌اراده‌ي‌طرفين،‌عقد‌صحيح‌به‌عقد‌
باطل‌مبدل‌نمي‌شود«‌)شهيدي‌76‌:1383(.‌
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نبوده‌و‌اثر‌حکم‌دادگاه‌به‌منع‌زوجه‌در‌اشتغال‌را‌بايد‌در‌ايجاد‌الزامي‌براي‌زوجه‌

دانست‌)السنهوري‌340‌:1382(.

به‌ است‌ اشتغال،‌ممکن‌ از‌ منع‌وي‌ در‌صورت‌ نوع‌شغل‌زوجه‌ از‌ نظر‌ صرف‌

زوجه‌يا‌ثالث‌ضررهايي‌وارد‌شود.‌براي‌مثال،‌زوجه‌که‌تعهد‌خدمت‌به‌يک‌سازمان‌

دولتي‌دارد،‌با‌منفک‌شدن‌از‌شغل‌مجبور‌به‌پرداخت‌ما‌به‌ازاء‌مالي‌تعهد‌خود‌است‌

يا‌اگر‌زوجه‌قرارداد‌کار‌با‌ثالث‌)اعم‌از‌شخص‌حقيقي‌يا‌حقوقي،‌دولتي،‌عمومي‌

يا‌غيردولتي(‌منعقد‌کرده‌است‌و‌در‌اثر‌باطل‌شدن‌قرارداد‌)در‌صورت‌قائل‌بودن‌

به‌ابطال‌آن‌با‌حکم‌دادگاه‌به‌منع‌اشتغال(‌يا‌عدم‌اجراي‌آن،‌خساراتي‌بر‌ثالث‌وارد‌

‌شود،‌طبق‌قاعده‌ي‌لاضرر‌جبران‌آن‌ضروري‌است.‌توجه‌به‌اين‌نکته‌لازم‌است‌که‌

نظر‌غالب‌بر‌آن‌است‌که‌حکم‌موضوع‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني‌شامل‌مشاغلي‌که‌

زوجه‌پيش‌از‌نکاح‌داشته‌است،‌نيز‌مي‌شود.‌

نظري‌که‌قائل‌به‌ابطال‌تعهدات‌حرفه‌اي‌و‌شغلي‌زوجه‌بر‌اثر‌حکم‌دادگاه‌به‌منع‌

اشتغال‌است،‌مسئوليت‌جبران‌خسارات‌وارد‌بر‌اشخاص‌ثالث‌را‌متوجه‌زن‌کرده‌

است‌)کاتوزيان‌236‌:1371(.‌بنا‌بر‌اين‌نظر‌تصميم‌مرد‌و‌تأييد‌دادگاه‌در‌حکم‌قوه‌ي‌

قاهره‌نيست‌تا‌زن‌را‌طبق‌مواد‌‌227و‌‌229قانون‌مدني‌1از‌پرداخت‌خسارت‌انجام‌

ندادن‌تعهد‌معاف‌کند،‌بلکه‌مانعي‌که‌او‌را‌از‌ايفاي‌تعهد‌بازداشته،‌بنا‌به‌خواسته‌ي‌

او‌و‌ناشي‌از‌وضعي‌است‌که‌بر‌اثر‌عقد‌نکاح‌پيدا‌کرده‌است.‌اين‌استدلال‌درباره‌ي‌

قراردادهاي‌منعقد‌شده‌توسط‌زن‌با‌ديگري‌پيش‌از‌عقد‌نکاح‌جايگاه‌دارد،‌اما‌در‌

مورد‌اشتغال‌زن‌پس‌از‌عقد‌نکاح‌که‌با‌رضايت‌مرد‌يا‌حق‌ناشي‌از‌شرط‌ضمن‌

1-‌ماده‌227.‌متخلف‌از‌انجام‌تعهد‌وقتي‌محکوم‌به‌تأديه‌خسارت‌مي‌شود‌که‌نتواند‌ثابت‌نمايد‌که‌عدم‌انجام‌
به‌واسطه‌‌علت‌خارجي‌بوده‌است‌که‌نمي‌توان‌مربوط‌به‌او‌نمود.

-‌ماده‌229.‌اگر‌متعهد‌به‌واسطه‌حادثه‌که‌رفع‌آن‌خارج‌از‌حيطه‌ي‌اقتدار‌اوست،‌نتواند‌از‌عهده‌ي‌تعهد‌خود‌
برآيد‌محکوم‌به‌تأديه‌خسارت‌نخواهد‌بود.
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عقد‌ايجاد‌شده‌سازگار‌نيست،‌زيرا‌زوجه‌پس‌از‌انعقاد‌قرارداد‌اقدامي‌صورت‌نداده‌

است‌که‌به‌عنوان‌علت‌انجام‌ندادن‌تعهد‌مطرح‌شود.‌از‌ديگر‌سو،‌در‌حالت‌نخست‌

نيز‌ازدواج‌با‌ديگري‌را‌نمي‌توان‌علت‌مستقيم‌ابطال‌قرارداد‌کار‌به‌شمار‌آورد،‌بلکه‌

علت‌مستقيم‌که‌طبق‌ماده‌ي‌‌227قانون‌مدني‌به‌عنوان‌علت‌خارجي‌متصور‌است،‌

درخواست‌مرد‌بر‌منع‌اشتغال‌زن‌و‌صدور‌حکم‌از‌ناحيه‌ي‌دادگاه‌است‌که‌زن‌در‌

آن‌دخالت‌و‌اختياري‌ندارد.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌اصطلاح‌»علت‌خارجي«‌در‌ماده‌ي‌‌227

قانون‌مدني‌جداي‌از‌مفهوم‌»قوه‌ي‌قاهره«‌يا‌»فورس‌ماژور«‌مندرج‌در‌ماده‌ي‌‌229

اما‌علت‌خارجي‌ همين‌قانون‌است.‌1صدور‌حکم‌منع‌اشتغال‌قوه‌ي‌قاهره‌نيست،‌

است‌که‌مربوط‌به‌زن‌نمي‌شود‌و‌نمي‌توان‌زن‌را‌مقصر‌و‌متخلف‌از‌قرارداد‌دانست.‌

در‌حالي‌که‌شرط‌اصلي‌براي‌جبران‌خسارت‌ناشي‌از‌انجام‌ندادن‌تعهد‌قراردادي،‌

دادگاه‌هاي‌ دادرسي‌ آيين‌ قانون‌ ‌520 ماده‌ي‌ طبق‌ همچنين‌ است.‌ تقصير‌ و‌ تخلف‌

عمومي‌و‌انقلاب‌در‌امور‌مدني‌مصوب‌‌21379شرط‌مسئوليت‌براي‌جبران‌خسارت‌

به‌جا‌نياوردن‌تعهد‌ناشي‌از‌عقد‌توسط‌متعهد‌است.‌مقيد‌کردن‌زن‌به‌پذيرفتن‌اين‌

ابطال‌ و‌ اشتغال‌ منع‌ درخواست‌ دادگاه‌ از‌ مي‌تواند‌ بخواهد‌ مرد‌ زمان‌ هر‌ که‌ خطر‌

قرارداد‌وي‌را‌نمايد،‌موجب‌ضرر‌معنوي‌است‌که‌وي‌را‌در‌عرصه‌‌ي‌تجارت‌محدود‌

با‌ نتيجه‌ي‌اين‌‌نظر‌که‌اگر‌زني‌به‌حکم‌دادگاه‌از‌اشتغال‌ممنوع‌شده‌و‌ مي‌سازد.‌‌

ابطال‌قرارداد‌کاري‌منبع‌درآمد‌خود‌را‌از‌دست‌داده،‌مسئول‌جبران‌خسارت‌ناشي‌

از‌ابطال‌قرارداد‌باشد،‌قرار‌دادن‌زن‌در‌وضعيت‌عسروحرج‌است‌که‌آثار‌ناشي‌از‌آن‌

ثالث‌را‌هم‌در‌برمي‌گيرد.‌به‌همين‌جهت،‌اشخاص‌تمايلي‌به‌انعقاد‌قرارداد‌کاري‌با‌

1-‌‌البته‌فورس‌ماژور‌مي‌تواند‌مصداقي‌از‌علت‌خارجي‌باشد.
2-‌در‌خصوص‌مطالبه‌ي‌خسارات‌وارده‌خواهان‌بايد‌اين‌جهت‌را‌ثابت‌نمايد‌که‌زيان‌وارده‌بلاواسطه‌ناشي‌
از‌عدم‌انجام‌تعهد‌يا‌تأخير‌آن‌و‌يا‌عدم‌تسليم‌خواسته‌بوده‌است.‌در‌غير‌اين‌صورت‌دادگاه‌دعوي‌مطالبه‌

خسارت‌را‌رد‌خواهد‌کرد.
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زنان‌نخواهند‌داشت،‌چون‌هر‌آينه‌خطر‌ابطال‌آن‌مي‌رود‌و‌آنها‌با‌خوانده‌اي‌روبه‌رو‌

مي‌شوند‌که‌به‌لحاظ‌از‌دست‌دادن‌شغل‌خود‌اغلب‌در‌وضعيت‌اعسار‌به‌سر‌برده‌

و‌توانايي‌جبران‌خسارت‌را‌نخواهد‌داشت.‌اين‌امر‌به‌ويژه‌با‌وجود‌ماده‌ي‌‌2قانون‌

نحوه‌ي‌اجراي‌محکوميت‌هاي‌مالي،‌موجبات‌اضرار‌بيشتر‌زوجه‌را‌فراهم‌مي‌آورد؛‌

چه‌آنکه‌همواره‌امکان‌بازداشت‌زوجه‌تا‌زمان‌پرداخت‌بدهي‌اش‌فراهم‌است‌مگر‌

اثبات‌چنين‌امري‌هم‌ اثبات‌برساند.‌حتي‌ به‌ بتواند‌اعسار‌خود‌را‌ با‌شرايطي‌ آنکه‌

نمي‌تواند‌اضرار‌وي‌را‌منتفي‌سازد،‌زيرا‌در‌هر‌حال‌تکليف‌وي‌به‌پرداخت‌محکوم‌به‌

همچنان‌به‌قوت‌خود‌باقي‌است.‌در‌بازداشت‌ماندن‌زن‌ضرري‌جبران‌ناپذير‌را‌بر‌

وي‌که‌تقصيري‌متوجه‌او‌نيست،‌بار‌مي‌کند.‌همچنين‌در‌لسان‌حقوق‌دانان،‌تعريف‌

مسئوليت‌با‌تکليف‌به‌اجراي‌قرارداد‌همراه‌است‌و‌ملازمه‌دارد،‌نه‌با‌عدم‌آن‌)کاتوزيان‌

132‌:1387(.‌در‌اين‌بحث،‌زوجه‌براي‌اجراي‌مفاد‌قرارداد‌آمادگي‌دارد،‌اما‌با‌حکم‌

دادگاه‌از‌ايفاي‌تعهد‌منع‌شده‌است‌يا‌آنکه‌با‌پذيرش‌اين‌نظر‌که‌اثر‌حکم‌دادگاه‌بر‌

منع‌اشتغال‌زوجه‌ابطال‌قرارداد‌است،‌ديگر‌قراردادي‌باقي‌نمانده‌تا‌اجرا‌شود.

بنا‌بر‌نظر‌ديگر‌امکان‌ابطال‌قراردادي‌که‌به‌صحت‌منعقد‌شده،‌وجود‌ندارد‌و‌

زني‌که‌به‌رغم‌حکم‌دادگاه‌بر‌ممنوعيت‌از‌اشتغال،‌شغل‌خود‌را‌رها‌نمي‌کند‌و‌به‌

اجراي‌تعهدات‌با‌کارفرما‌ادامه‌مي‌دهد،‌ناشزه‌به‌شمار‌مي‌رود‌)لطفي‌282‌:1388(.‌با‌

اين‌وصف‌اثر‌اعلامي‌يا‌اجرايي‌دانستن‌حکم‌منع‌اشتغال‌در‌بحث‌جبران‌خسارت‌

روشن‌مي‌شود.‌اين‌نظر‌با‌برخي‌فتاواي‌معاصر‌هم‌خواني‌داشته‌و‌جبران‌ضرر‌را‌به‌
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عهده‌ي‌مرد‌دانسته‌‌است.1

نتيجه گيري

اجراي‌مطلوب‌حکم‌مندرج‌در‌ماده‌ي‌‌1117قانون‌مدني‌که‌منطبق‌با‌هدف‌اصلي‌

قانون‌گذار‌يعني‌تحکيم‌نهاد‌خانواده‌است،‌آثار‌مثبت‌به‌جاي‌مي‌گذارد،‌اما‌چگونگي‌

تفسير‌اين‌ماده،‌نحوه‌ي‌اجرا‌و‌آثاري‌که‌دکترين‌و‌رويه‌ي‌قضايي‌بر‌آن‌قائل‌شده،‌

موجبات‌اضرار‌زوجه‌را‌فراهم‌مي‌آورد.‌

تفسير‌موسع‌از‌مصلحت‌خانواده‌و‌حيثيت‌زوجين‌در‌دکترين‌و‌رويه‌ي‌قضايي،‌

اجرايي‌دانستن‌حکم‌دادگاه‌بر‌منع‌اشتغال‌زوجه‌که‌با‌قطع‌رابطه‌‌ي‌استخدامي‌زوجه‌

با‌سازمان‌مربوطه‌يا‌ابطال‌قرارداد‌کار‌همراه‌است‌و‌تحميل‌جبران‌خسارت‌ناشي‌از‌

ابطال‌قرارداد‌کار‌بر‌زوجه،‌همگي‌اضرار‌مادي‌و‌معنوي‌زوجه‌را‌موجب‌مي‌شود.‌

در‌اکثريت‌موارد‌زوج‌هنگام‌جريان‌دعاوي‌متعدد‌خانوادگي‌بين‌آنها‌دادخواست‌منع‌

اشتغال‌را‌به‌عنوان‌اهرم‌فشاري‌بر‌زوجه‌با‌هدف‌انصراف‌وي‌از‌مطالبه‌ي‌‌حقوق‌

قانوني‌اش‌تقديم‌دادگاه‌مي‌کند.‌همچنين‌قطع‌رابطه‌‌ي‌کاري‌زوجه‌با‌حق‌اشتغال‌وي‌

به‌عنوان‌يکي‌از‌حقوق‌شناخته‌شده‌در‌قانون‌اساسي‌و‌اسناد‌حقوق‌بشري‌منافات‌

دارد‌و‌ضمن‌به‌خطر‌انداختن‌امنيت‌شغلي‌زن،‌اشخاص‌ثالث‌را‌از‌انعقاد‌قرارداد‌

کاري‌با‌وي‌منصرف‌مي‌سازد.‌تلقي‌منفي‌عرف‌از‌انعقاد‌قرارداد‌با‌زنان،‌بي‌ارتباط‌با‌

در‌ همچنين‌ کند.‌ جبران‌ را‌ خسارت‌ها‌ بايد‌ »شوهر‌ معتقدند:‌ خصوص‌ اين‌ در‌ شيرازي‌ مکارم‌ آيت‌الله‌ ‌-1
و‌ کرده‌ امضا‌ را‌ )کار(‌ قرارداد‌ موافقت‌شوهر‌ با‌ زوجه‌ اگر‌ که‌ قائل‌اند‌ نيز‌ زوجه‌ خصوص‌جبران‌خسارت‌
سپس‌با‌مخالفت‌شوهر‌مجبور‌به‌ترک‌کار‌شود،‌زوج‌مسئول‌جبران‌خسارت‌زوجه‌است«.‌همچنين‌آيت‌الله‌
شبيري‌زنجاني‌مي‌فرمايند:‌»زوج‌مي‌تواند‌مانع‌ادامه‌ي‌کار‌همسرش‌شود،‌حتي‌پس‌از‌آنکه‌به‌همسرش‌اجازه‌
داده‌است؛‌آري‌اگر‌منع‌موجب‌وارد‌آمدن‌خسارت‌به‌زوجه‌شود،‌جبران‌آن‌واجب‌خواهد‌بود«.‌آيت‌الله‌
مکارم‌شيرازي‌نيز‌فرموده‌اند:‌»هرگاه‌زن‌قراردادي‌با‌اجازه‌ي‌شوهر‌نسبت‌به‌مدتي‌بسته‌است،‌آن‌قرارداد‌
لازم‌الاجراست‌و‌شوهر‌حق‌ممانعت‌از‌آن‌را‌ندارد‌و‌اگر‌قراردادي‌دارد‌و‌مي‌تواند‌استعفا‌بدهد،‌بايد‌استعفا‌

دهد،‌اما‌اگر‌خسارتي‌از‌اين‌جهت‌به‌زن‌برسد،‌شوهر‌بايد‌خسارت‌را‌جبران‌کند«‌)هدايت‌نيا،‌همان(.
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چنين‌تفاسيري‌نبوده‌و‌اين‌تلقي‌همواره‌زنان‌را‌در‌موقعيت‌کاري‌ضعيف‌تري‌قرار‌

داده‌است.

تحميل‌جبران‌خسارت‌ناشي‌از‌تعهدات‌کاري‌به‌زوجه‌ـ‌که‌در‌جهت‌مصالح‌

از‌اشتغال‌محروم‌شده‌است‌ـ‌‌ضرري‌مضاعف‌است،‌چه‌آنکه‌وي‌منبع‌ خانواده‌

درآمد‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌است.‌لذا‌پيشنهاد‌مي‌شود:

1-‌اصطلاح‌»مصلحت‌خانواده«‌با‌توجه‌به‌تکاليف‌شرعي‌و‌قانوني‌زوجه‌در‌خانواده‌

تفسير‌شود؛

2-‌عبارت‌»حيثيت‌زوج«‌با‌توجه‌به‌اهميت‌و‌احترام‌مشاغل‌مورد‌نياز‌جامعه‌که‌فاقد‌

وصف‌مجرمانه‌است،‌تفسير‌شود؛‌

3-‌حکم‌منع‌اشتغال‌همانند‌حکم‌الزام‌زوجه‌به‌تمکين‌از‌احکام‌اعلامي‌شناخته‌شود‌

که‌ضمانت‌اجراي‌آن،‌بار‌کردن‌آثار‌نشوز‌بر‌زوجه‌است.‌بدين‌‌ترتيب‌زوجه‌مي‌تواند‌

شغل‌خود‌را‌به‌همراه‌تحميل‌آثار‌نشوز‌بر‌خود‌انتخاب‌کند‌يا‌آنکه‌با‌تمکين‌از‌حکم‌

دادگاه‌و‌ترک‌اشتغال‌خود‌را‌از‌تبعات‌نشوز‌در‌امان‌دارد.‌به‌اين‌ترتيب‌ابطال‌قرارداد‌

کار‌از‌آثار‌حکم‌دادگاه‌به‌منع‌اشتغال‌نيست‌و‌اين‌تفسير‌با‌قواعد‌عمومي‌قراردادها‌

مطابقت‌دارد؛

به‌ويژه‌فقهاي‌معاصر،‌در‌صورت‌وجود‌ به‌نظر‌مشهور‌فقهاي‌عظام‌ با‌توجه‌ ‌-4

شرط‌ضمن‌عقد‌مبني‌بر‌اشتغال‌زوجه‌به‌صورت‌صريح‌يا‌بنايي،‌اعمال‌ماده‌ي‌‌1117

قانون‌مدني‌منتفي‌شود؛

5-‌در‌صورت‌اصلاح‌رويه‌ي‌قضايي‌در‌موارد‌پيش‌گفته،‌بحث‌جبران‌خسارت‌ناشي‌

از‌قرارداد‌توسط‌زوجه‌منتفي‌خواهد‌بود،‌مگر‌اينکه‌زوجه‌طوعاً‌حکم‌دادگاه‌را‌اجرا‌

کند.‌در‌اين‌صورت‌شايد‌بتوان‌گفت‌مشمول‌ماده‌ي‌‌227قانون‌مدني‌خواهد‌بود،‌
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اما‌براي‌حمايت‌از‌زني‌که‌در‌جهت‌حفظ‌خانواده‌به‌حکم‌دادگاه‌تسليم‌شده،‌و‌با‌

عنايت‌به‌فتاواي‌فقهاي‌عظام‌پذيرش‌جبران‌خسارت‌بر‌زوج‌از‌باب‌قاعده‌ي‌»من له 

الغنم فعليه الغرم«،‌ارجح‌است.‌
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×.عميد،‌حسن‌1362.‌فرهنگ‌فارسي‌عميد،‌تهران،‌ابن‌سينا

×.1کاتوزيان،‌ناصر‌1371.‌حقوق‌مدني،‌تهران،‌شرکت‌انتشار‌و‌بهمن‌برنا،‌ج

×.2ـــــــ‌1388.‌قواعد‌عمومي‌قراردادها،‌تهران،‌شرکت‌سهامي‌انتشار،‌ج

×.ـــــــ‌1387.‌کليات‌حقوق،‌نظريه‌عمومي،‌تهران،‌شرکت‌سهامي‌انتشار

×.گرجي،‌ابوالقاسم‌1384.‌بررسي‌تطبيقي‌حقوق‌خانواده،‌تهران،‌دانشگاه‌تهران

×.1لطفي،‌اسدالله‌1388.‌حقوق‌خانواده،‌تهران،‌خرسندي،‌ج

×اجرايي‌ يا‌ اعلامي‌ حيث‌ از‌ تمکين‌ »بررسي‌حکم‌ تهران،‌ يک‌ خانواده‌ قضايي‌ مجتمع‌

بودن«،‌تعالي‌خانواده،‌ش‌11،‌)شهريور‌1384(.‌

×محقق‌داماد،‌سيد‌مصطفي‌1367.‌بررسي‌فقهي-‌حقوقي‌خانواده،‌علوم‌اسلامي.‌تهران

×‌،مدني،‌سيد‌جلال‌الدين‌1370.‌حقوق‌اساسي‌و‌نهادهاي‌سياسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران

تهران،‌همراه.‌‌

×‌.ـــــــ‌1383.‌حقوق‌مدني‌)3(-‌شرايط‌ضمن‌عقد،‌تهران،‌پايدار

×‌،معاونت‌آموزش‌قوه‌ي‌قضائيه‌1385.‌راهنماي‌رسيدگي‌عملي‌در‌شوراهاي‌حل‌اختلاف

قم،‌قضا.

×ـــــــ‌‌1387.‌مجموعه‌نشست‌هاي‌قضايي‌-‌مسايل‌قانون‌مدني،‌جاودانه،‌تهران

×معاونت‌پژوهش،‌تدوين‌و‌تنقيح‌قوانين‌و‌مقررات‌رياست‌جمهوري‌1382.‌قوانين‌و‌

مقررات‌خانواده،‌تهران،‌رياست‌جمهوري.

×و‌ قوانين‌ تنقيح‌شده‌ قضائيه‌1384.‌مجموعه‌ قوه‌ي‌ قضايي‌ توسعه‌ و‌ معاونت‌حقوقي‌

مقررات‌حقوقي،‌تهران،‌روزنامه‌رسمي،‌ج1.

×.2مکارم‌شيرازي،‌استفتائات،‌ج

×‌.نجفي،‌شيخ‌محمد‌حسن‌1412ق.‌جواهرالکلام،‌بيروت،‌موسسه‌المرتضي‌العالميه
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×.نوين،‌پرويز‌1384.‌انعقاد‌و‌انحلال‌قراردادها،‌تهران،‌تدريس

×.وفادار،‌علي‌1380.‌حقوق‌خانواده-‌حقوق‌مدني‌5،‌تهران،‌وفادار

×هدايت‌نيا،‌فرج‌الله.‌»اشتغال‌زنان‌و‌مصلحت‌خانواده‌در‌قانون‌مدني«،‌مطالعات‌راهبردي‌

زنان،‌ش‌‌24)زمستان‌1385(.


